
"گنبد سلطانیه"، بزرگ ترين گنبد آجري جهان در جلسه ای که روز 24 تیر سال 1384 شمسی با حضور 

نمايندگان "کمیته میراث جهانی يونسکو" در شهر "دوربان" کشور آفريقای جنوبی برگزار شد، اکثريت آرا و بدون 
هیچ مخالفتي، در فهرست میراث جهانی يونسکو به ثبت رسید. اين گنبد بعد از "زيگورات چغازنبیل"، "ارگ بم"، 
"تخت جمشید"، "پاسارگاد"، "تخت سلیمان" و "میدان نقش جهان"، هفتمین اثر تاريخی ايران محسوب می شود 

که در فهرست میراث جهانی يونسکو به ثبت رسیده است.
سلطانیه کجاست؟

در مسیر زنجان به تهران و در فاصله  30 کیلومتری زنجان، در سمت راست جاده، گنبدی عظیم خودنمايی 
ايلخاني شناخته مي شود. بناي  ارتفاع به عنوان شگفتي معماري دوره  با داشتن بیش از 54 متر  می کند، که 
تاريخي گنبد سلطانیه، يادآور شکوه و رونقی است که حدود 700 سال پیش در اين شهر جريان داشته است. 
مطابق  نوشته هاي  آشوري ، در سدة  هشتم  قبل  از میلاد، قوم  ساکاراتي ها در دشت  سلطانیه  سکونت  داشته اند. 
در زمان  فرمانروايان  دولت ماد، نام  اين  محل  "اريباد" بوده  و پارتیان  آن  را "ارساس " نامیده اند. از اين  تاريخ  به  
بعد تا دورة  مغول  اطلاع  دقیقي  از منطقة  سلطانیه  در دست  نیست  تا اين که "حمدالله مستوفی"، در کتاب 
"نزهت القلوب" در وصف  سلطانیه  می نويسد: "قبل از حمله مغول در سلطانیه  فعلی هیچ  گونه اثر ساختمانی نبود 

و اين ناحیه به شکل مرغ زار و چمن زار بوده است و آن را با نام "شهرياز" يا "شهريار" می شناختند.
تابستان  ايام  گذراندن  و  شکار  برای  کم کم  تبريز،  پايتختي  و  ايران  در  استقرار  از  پس  مغول،  سلاطین 
بدان سو روانه می شدند و با برافراشتن چادرها، ايام استراحت تابستانی را در آن جا سپری می کردند. به همین 

جهت، اين محل "چمن زار يا شکارگاه شاهین" نامیده 
آب  خوش  به خاطر  بعدی  پادشاهان  کم کم  می شد. 
تأسیسات  ايجاد  به  تصمیم  مزبور،  مکان  بودن  هوا  و 
و  لشگريان  خويش،  اسکان  برای  ساختمان هايی  و 

اطرافیان خود گرفتند".
در اواخر قرن هفتم هجری قمری "ارغون خان"،   
با  قلعه ای  ساخت  دستور  مغول  ايلخان  چهارمین 
دور باروي 12000 گام از سنگ تراشیده در منطقه  
که  قلعه  اين  ساخت  برای  کرد.  صادر  را  سلطانیه 
هزاران  بود،  متعدد  خانه های  و  سلطنتی  کاخ  دارای 
منطقه  اين  به  تبريز  از  هنرمندان  و  معماران  از  نفر 
در حالی که ساخت قلعه به پايان  آمدند.  "ارغون خان" 
بعد  مدتی  و  افکند  اقامت  رحل  آن  در  بود،  نرسیده 
ابتدا قصد داشت،  در  درگذشت. پسرش "غازان خان" 
کار نیمه تمام پدرش را به انجام برساند، ولي به دلايلی 
از اين کار منصرف شد و تبريز را به پايتختی برگزيد. او 
بعدها تصمیم گرفت در محل سلطانیه، شهری جديد 

و آرامگاهی مجلل برای خودش بسازد.
کار  قمری  هجری   710 سال  در  بالاخره 
اولجايتو  رسید.  به پايان  سلطانیه  شهر  ساختمان 
به همین مناسبت،  جشن مفصلی گرفت و اين شهر را 
"سلطانیه" يعنی "محل سلطنت شاهان" نامید. از آن 

تاريخ  به  بعد   شهر به  اين  نام  شهرت  يافت و سلطانیه  

سلطانيه، 
گنبدي به  بلنداي تاريخ

غلامرضا هدايت نیا
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زمان  شد،  آن   و سیاست   هنر  تجارت ، صنعت ،  مرکز 
به طوري  که  حمدالله  مستوفي  ادعا کرده  است سلطانیه  
از  بعد  که  بود  اولجايتو  زمان   در  ايران   واقعي   مرکز 
مدتی اسلام آورد و خود را "سلطان محمد خدابنده" 
"میانه   به نام   را  اين  جا  وی  می رفت.  به شمار  نامید، 
خوانده  است  و اضافه  مي کند که  در اين   ايران زمین" 
تاريخ  در هیچ  شهري  از ايران  ساختمان هاي  باشکوه  و 
معظمي  مانند سلطانیه  ديده  نمي شود. و شهر سلطانیه  
در اين  زمان  از هر لحاظ  به  اوج  ترقي  و شکوفايي  خود 

رسیده  است .

اما اين  جلال  و شکوه  ديري  نپايید و عروس  شهرهاي  ايران  پس  از مرگ  سلطان  محمد به سال  716 هجري  
با اين  که  مقر حکومت  "ابو سعید بهادرخان"،  فرزند سلطان  خدابنده  شد،  رونق  و صفاي  خود را از دست  داد  و   
مورد بي مهري  قرار گرفت  و سرانجام  بر اثر حمله  "تیمور گورکاني " وضع  شهر دگرگون  و به کلي  ويران و خالي  از 
سکنه  شد. البته به احترام سلطان محمد، تیمور آرامگاه او را مورد دستبرد قرار نداد. به همین  جهت  امروز، تنها 

اثر مهمي  که  در دشت  سلطانیه  مشاهده  مي شود، همین  گنبد معروف  آجری است.    
طرحی بر اساس عدد 8

اساس طرح بنای گنبد سلطانیه بر عدد 8 استوار است. هر چند علت دقیق انتخاب اين عدد معلوم نیست، 
ولی به احتمال زياد به علت ساختن ساعت آفتابی يا ايجاد ايستايی مستحکم در بنا مورد استفاده قرار گرفته 
امور مذهبی در ساختمان گنبد تعبیه شده  انجام  برای  به اهمیت تشخیص زمان  آفتابی، نظر  است. ساعت 
است. به اين ترتیب که اگر نور خورشید از سوراخ اصلی گنبد بتابد هنگام اذان ظهر است. هم چنین نوری که 
از پنجره های بزرگ می تابد، نشان دهنده  ساعت و نور پنجره های کوچک، مبین دقیقه است. بلنداي  اين  گنبد با 
هشت  مأذنه  آن  به نحوي  انتخاب  شده  تا در گسترش  شهر گم  نشود. در حقیقت  اين  بنا، گذشته  از عملکردهاي  
واقعي  که  مورد توجه  و مقصود سازنده  آن  بوده  است ، به صورت  يک  برج  نیز عمل  مي کرد. زيرا که  بناي  رفیع  
گنبد سلطانیه  تقريباً در وسط  دشت  بنا شده ، از هر سو قابل  رؤيت  است . روي  هر کدام  از جرزهاي  هشت  گانه  
در بالای گنبد، آثار مناره هايي  به  قطر يک متر و به  بلنداي  3/5 متر که  با زيباترين  معرق کاري  مزين  شده اند، 
باقي  است . داخل  اين  مناره ها، پلکان  مارپیچي  به عرض  70 سانتي  متر که  به حول  قطر 20 سانتي  متر مي پیچند، 

طراحي  شده  است . اين  مناره ها فشار گنبد را به صورت عمودی خنثي  مي کند. 
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طرح نوآورانه
اين  بناي  تاريخي  داراي  سه  درِ ورودي  بزرگ   است ، که  امروز درِ ورودي  اصلي  آن  بسته  شده  است . بنا داراي  هشت  پلکان  مارپیچي  يا حلزوني است  که  بین  جرزها 
جاي  گرفته  و به  طبقات  بالا و ايوان ها راه  دارند. بر فراز چهار ايوان  اصلي  و بزرگ  گنبد، چهار پنجرة  بزرگ  قرار دارد که  روشنايي  داخل  بنا را تأمین  مي کنند. هم چنین  

از اين  پنجره ها جهت  تشخیص  زمان  نیز استفاده  مي شد.
يکي  از خصوصیات  اصلي  و منحصر به فرد اين  گنبد ، دو جداره  بودن  آن  است،  به طوری که "سن  پائولزي"، دربارة  آن  مي گويد: "به نظر من  نمي توان  در دنیا، بنايي  

به  اين  خصوصیات  قبل  از بناي  سلطانیه  پیدا کرد. از اين  رو اهمیت  بنا در دنیا شايان  ذکر است ".
بسیاری از معماران معتقدند بنايي  که  به  اين  ترتیب  آرايش  يافته،  تأثیر عجیب  يک  ساختمان  هوايي  را به  انسان  منتقل مي کند. 

در بعضي  از روزها، گنبد درخشان  سلطانیه ، روي  پايه  خاکي  رنگ  و مناره هاي  درخشان ، چنان  مي نمايد که  در آسمان  بال  گشوده  است . اين  اثر زيبا و دل انگیز مولود 
هنري  است  که  با ظرافت  خاص ، رنگ لاجوردي حاشیة  گنبد را با رنگ  طبیعي آجر، انس  داده  و بیننده  را به  تمجید ذوق  زينت گر معمار و هنرِ سازندة  آن  وا مي دارد.

تحقیقات کاوشگران نشان می دهد اين  بناي  عظیم  که  علاوه  بر محل  آرامگاه  اصلي  که  شامل  ساختمان  مرکزي  گنبد است  و به نام  "تربت خانه"  شهرت  دارد، سبب 
ايجاد بناهاي  ديگري  در جنب  آرامگاه شده  بود. هم چنین دالان های تودرتويی در سردابه اين بنا موجود است، که حدس زده می شود برای اجرای مراسم خاصی به کار 
می رفته، حتی حدس می زنند که سلطان "محمد خدابنده" پس از مدتی از اسلام روی برگردانده و دوباره به اصل خود برگشته و دشمن شده و اين دالان ها و فضاها برای 

اجرای مراسم مذهبی خاص پس از مرگ وی بوده  است. البته جسد وی نیز به جای دفن در سردابه، در کوه های اطراف دفن شده  است.
منابع در دفتر نشريه موجود است.
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